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  علماى اهل سنت و دروغى ديگر
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 

 سرآغاز

 به صلىّ االله عليه وآلهترين دين الاهى با بعثت خاتم الانبياء، حضرت محمد مصطفى  آخرين و كامل.  . .

 .رسانان الاهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت جهانيان عرضه شد و آئين و رسالت پيام

صلىّ االله عليه  در شهر مكهّ شكوفا شد و پس از بيست و سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا دين اسلام

 . و جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفتوآله

ادامه اين راه الاهى در هجدهم ذى الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى مناّن به 

 .سپرده شدعليه السلام  يعنى امير مؤمنان على صلىّ االله عليه وآلهلام پس از پيامبر خدا نخستين رادمرد عالم اس

، نعمت الاهى تمام و دين اسلام تكميل و عليه السلامدر اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى حضرت على 

 و مشركان از اين چنين شد كه كفرورزان. سپس به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد

 .نابودى دين اسلام مأيوس گشتند

هايى از پيش مهيا شده ـ مسير هدايت و  ، ـ با توطئهصلّى االله عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 

مسلمانان را   منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند وصلىّ االله عليه وآلهراهبرى را پس از رحلت پيامبر خدا 

آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل .  تحير و سردرگمى قرار دادنددر

تاب بود  هاى شيطانى، حقايق اسلام را ـ كه همچون آفتاب جهان احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 .ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند

، توسط صلىّ االله عليه وآلهها، حقايق اسلام و سخنان درربار پيامبر خدا  توطئهبديهى است كه على رغم همه 

 و جمعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ عليهم السلام، اوصياى آن بزرگوار عليه السلامامير مؤمنان على 

ها و  ها، شبهه يق، دودلىآنان با بيان حقا. اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است جارى شده و در هر برهه

 .اند پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته

در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، علامّه حلّى، 

 چرا كه ؛درخشد همچون ستارگانى پرفروز مى... ى والدين، امين حامد حسين، سيد شرف قاضى نوراالله، مير
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، با زبان و قلم، به بررسى عليهم السلاماينان در مسير دفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيات مكتب اهل بيت 

 . ...اند گويى شبهات پرداخته پاسخ و

سا به تبيين حقايق تابناك دين و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى ر

 پرداخته است، پژوهشگر عليه السلاممبين اسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 .باشد والامقام حضرت آيت االله سيد على حسينى ميلانى، مى

وه را در دستور كار سنگ آن محققّ نست گران ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار ومركز حقايق اسلامى

ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و  خود قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 .تشنگان حقايق اسلامى قرار دهد

 را با حقايق "فارسى زبانان"كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 

 .ازدس اسلامى آشنا مى

عجل االله تعالى اميد است كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية االله الأعظم، حضرت ولى عصر، امام زمان 

 . قرار گيردفرجه الشريف
 

 مركز حقايق اسلامى
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 السلام  عليهنگاهى كوتاه به زندگى امام سجاد 

 

 :نويسد مىالسلام   عليه  در نگاهى كوتاه به زندگى امام سجادرحمه االلهعلامّه حلّى 

ها به نيايش با خداى  گرفت و شب  روزها روزه مىالسلام  عليهماحضرت على بن حسين

 .نمود پرداخت و قرآن تلاوت مى سبحان مى

از هر دو ركعت، به پس  خواند و  آن بزرگوار هر شبانه روز هزار ركعت نماز مى

. كرد نقل شده، به درگاه خداوند دعا مىعليهم السلام  اى كه از ايشان و پدرانش  گونه

 :فرمود گذاشت و مى چون فردى ناراحت صحيفه را كنار مى گاه هم آن

 !السلام؟ عليهأنّى لي بعبادة علي 

 ! كجا؟عليه السلاممن كجا و عبادت على 

هايش را ساييده   به طورى كه اشك، گونه؛گريست مى بسيار السلام  عليهامام سجاد 

. لقب دادند» ها  صاحب پينه؛ذو الثفنات«قدر سجده كرد كه او را   حضرتش آن. بود

 .لقب دادند»  سرور عابدان؛سيد العابدين« نيز آن حضرت را وآله  عليه  االله صلىرسول خدا 

را به حجرالاسود هنگامى كه هشام بن عبدالملك به حج رفت، كوشيد دست خود 

 .اما به دليل شلوغى و فراوانى جمعيت موفق نشد. برساند

از كنار حجرالاسود كنار   آمد، مردم به احترام ايشانالسلام   عليهولى وقتى امام سجاد

 به طورى كه هيچ فرد ديگرى جز ايشان در ؛رفتند تا حضرتش بتواند آن را لمس كند

 فرد كيست؟ اين: هشام پرسيددر اين هنگام . كنار حجرالاسود نبود

 :فرزدق در پاسخ به هشام اين ابيات را سرود

 والبيت يعرفه والحلُّ والحرَم*** هذا الّذي تعرف البطحاء وطأته 

 هذا ابن خير عباد االله كلهّم ***َلمالطاهرُ الع النَّقى هذا التقى 

 ذا ما جاء يستلمركنُ الحطيمِ إ*** يكاد يمسكُه عرفانَ راحته 

 إلى مكارمِ هذا ينتهى الكرم*** إذا رأتْه قريش قال قائلهُا 

 هم: من خير خلق االله؟ قيل: أو قيلَ*** إن عد أهلُ التُّقى كانوا أئمتَهم 
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 بجده أنبياء االله قد خُتموا*** هذا ابن فاطمة إنْ كنت جاهله 

  فما يكلَّم إلاّ حينَ يبتسم***يغضى حياء ويغضى من مهابته 

 هبح غرَُّتدى عن صاله ينشقُّ نور ***كالشمس تنَجاب عن إشراقها الظُلم 

 ُتهعَمشتقّةٌ من رسول االله نب ***موالشِّي يموالخ ُرهناصع تطاب 

 جرى بذاك له في لوَحةِ القلم*** االله شرفّه قدماً وفضّله 

 كفُرٌْ وقرُبهم ملجْاً ومعتَصم*** م دينٌ وبغضهُم منْ معشرَ حبه

 ولا يدانيهمِ قوم وإن كرَموا*** لا يستطيع جواد بعد غايتهم 

 تِالغيوثُ إذا ما أزمةٌ أزم مه ***متَدحم الشُّرى والرأى دأُس دوالأُس 

 ِسرُ من أكفهّمالع انَ ذلك إن أ*** لا ينقصمواسيدثرَْوا وإن ع 

 لو لا التشهد كانت لاؤه نَعم*** قطُّ إلاّ في تشهده » لا«ما قال 

 هموالبلوى بحب السوء َفعستَدي ***مسترَقَُّ به الإحسانُ والنِّعوي 

 مُكرهكر االله ذبعد ذ ممقد ***به الكلم فى كلِّ برّ، ومختوم 

 الدينُ منْ بيت هذا نالَه الأُمم*** ا من يعرف االله يعرف أولوية ذ

 نْ هذا بضائرهم ُوليس قولك ***مجوالع ن أنكرَْتم تعرف ْربالع 

جاى ) مكّه(= همان است كه سرزمين بطحاء ) شناسى گويى او را نمى كسى كه مى(اين 

 .اسندشن مى خانه خدا، منطقه حرم و خارج آن، همگى او را. شناسد هايش را مى گام

اى است كه  اين مرد، فرزند برترين بندگان خداست، او همان شخصيت پرهيزكار و پاكيزه

 .است) و ميزانى براى هدايت و تقوا در ميان بندگان خداوند(نشانه 

آيد كه به حجر الاسود دست بكشد، ركن حطيم به سبب شناختن دست او  هر گاه مى

 .خواهد آن را بگيرد و رها نكند مى

به بزرگوارى اين شخص، كرم و : گويد بيند سخنگوى آن مى هر گاه قريش او را مى

 .پذيرد بزرگوارى پايان مى

بهترين خلايق كيست؟ : گفته شود اگر اگر پرهيزگاران شمرده شوند ايشان پيشواى آنانند، و

 .ايشان هستند: شود گفته مى

 .اند با پدر بزرگ او پيامبران ختم شده شناسى، بدان كه او پسر فاطمه است و اگر تو او را نمى

شود و با او  ها فرو بسته مى بندد و از هيبت او چشم او از حيا و شرمى كه دارد چشم فرو مى

 .گاه كه لبخند بر لب دارد شود مگر آن سخن گفته نمى

ها  خورشيدى كه از دميدنش تاريكى چو كند، هم نور هدايت از سفيدى پيشانى او طلوع مى

 .روند مى ناز ميا
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 . جوشيده و خلق و خوى و سرشت او پاكيزه استصلىّ االله عليه وآلهاو از چشمه وجود رسول خدا 

 .خدايش از دير باز او را شرف و فضيلت داده و قلم سرنوشت براى او چنين رقم زده است

كفر و نزديك شدن به آنان مايه نجات و از گروهى است كه دوستى ايشان دين، دشمنى ايشان 

 .پناهگاه است

تواند به نهايت مقام ايشان كه بسيار دور است برسد و هيچ قومى هر  هيچ اسب تندروى نمى

 .شود قدر بزرگوارى نمايد، به آنان نزديك نمى

 هستند و چون كارزار) فرياد رسان(زا  هر گاه سختى و خشكسالى پيش آيد ايشان ابرهاى باران

) جا از عظمت آن بزرگواران در اين( هستند و عقل 1چون شيران بيشه شرُى شود، هم گرم مى

 .گردد سوزد و نابود مى مى

 چه در حال ؛دهد هاى ايشان را كاهش نمى سختى و گرفتارى چيزى از بخشش نعمت دست

 .ريزد  تنگدستى، نعمت از ايشان يكسان فرو مىگرى و چه در حال توان

آن مقام نيز نيازى به منزهّ دانستن  در بر زبان نياورد مگر در تشهد نماز و اگر» لا«هرگز كلمه 

 .برد مى بكار» بله«كلمه » لا«جا نيز به جاى  شريكى نبود، آن خدا از هر

هاى الاهى بدست  عمتشود و احسان و ن با دوستى ايشان، بدى و گرفتارى برطرف مى

 .آيد مى

 .شود پس از نام خدا، نام ايشان در هر آغازى مقدم است و كلام به آن ختم مى

شناسد و مردم و  هر كس خدا را بشناسد مقام ولايت و سزاوارتر بودن اين مرد را نيز مى

 .اند ها دين را از خانه اين مرد دريافته ملت

درستى كه عرب و عجم او را  رساند، به ضررى نمى، به او »شناسم او را نمى«سخن تو كه 

 .شناسند مى

وقتى هشام اين ابيات را شنيد، خشمگين شد و فرمان داد فرزدق را در مكانى بين 

 .مكه و مدينه زندانى كنند

 . براى فرزدق هزار دينار فرستادالسلام  عليهپس از اين ماجرا حضرت امام سجاد 

من اين اشعار را از روى خشم بر دشمنان : رض كرداما او اين مبلغ را نپذيرفت و ع

 .گيرم ام، پس براى آن پاداش نمى  شما، براى خدا و رسولش سروده

 : فرمودالسلام  عليهامام سجاد 

 ؛نحن أهلُ بيت لايعود إلينا ما خرج مناّ

                                                           
 .نام جايى در تهامه كه داراى شيران فراوان است: شرُى.  1
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 .گيريم  نمى  ما خاندانى هستيم كه اگر عطا كنيم، ديگر بازپس

 .بلغ را پذيرفتگاه بود كه فرزدق نيز آن م آن

كردند و شبانه به   در مدينه، به گروهى از مردم رسيدگى مىالسلام  عليهامام سجاد 

 .دانستند كه اين شخصِ نيكوكار كيست اما آنان نمى. دادند ها روزى مى آن

در .  به شهادت رسيد، روزىِ اين گروه قطع شدالسلام  عليهوقتى مولاى ما امام سجاد 

 .كرده است  ه كسى به آنان رسيدگى مىاين هنگام شناختند چ
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 روزى عبادت شبانه

 : فرموداالله  رحمهعلامه حلّى 

ها به نيايش با خداى  گرفت و شب  روزها روزه مىالسلام  عليهماحضرت على بن حسين

قدر سجده كرد كه  آن بزرگوار آن. نمود  پرداخت و قرآن تلاوت مى  سبحان مى

اى كه آن بزرگوار را  چون زانوى شتر پينه بسته بود، به گونه سجده او هممواضع 

 .لقب دادند» ها   صاحب پينه؛ذو الثفنات«

 .لقب دادند»  سرور عابدان؛سيدالعابدين«نيز ايشان را وآله   عليه  االله صلىرسول خدا 

 

 ديدگاه ابن تيميه

 :نويسد ابن تيميه مى

او از پدرش، .  تابعين بزرگ و در علم و دين از سران تابعين بوده است، يكى ازعليهما السلام على بن حسين

 ابن عباس، مسور بن مخرمه،

وآله عليه  االله  صلىابورافع غلام پيامبر 
ام المؤمنين عايشه، ام سلمه و صفيه، از مروان بن حكم، سعيد بن   و از سه1

 .مسيب، عبداالله بن عثمان، ذكوان غلام عايشه و ديگران روايت نقل كرده است

امام (الرحمان، يحيى بن سعيد انصارى، زهرى، ابوزناد، زيد بن اسلم و فرزندش ابوجعفر ابوسلمة بن عبد

 .اند از او روايت نقل كرده) السلام  عليهباقر

 .ام ترين هاشمى است كه در مدينه ديده  با فضيلتالسلام  عليهماعلى بن حسين : گويد يحيى بن سعيد مى

 :نويسد  مىالطبقات الكبرىمحمد بن سعد در 

 .ثقه، امين، عالى و والا مقام بود و روايات بسيارى را نقل كرده استالسلام   عليهماعلى بن حسين 

ترين هاشمى است كه من  كه با فضيلت ـالسلام   عليهمااز على بن حسين : گويد در روايتى حماد بن زيد مى

 :گفت ام ـ شنيديم كه مى ديده

 ؛ برح بنا حبكم حتّى صار عاراً عليناأحبونا حب الإسلام، فما! يا أيها الناس

                                                           
 آمده است، ما) ابتر( به صورت ناقص وآله عليه االله صلى خدا به رغم اين كه در منابع اهل سنّت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر.  1

 .ايم  را با سلام آوردهعليهم السلامصلوات را به صورت كامل و اسامى ائمه معصوم  طبق فرمايش حضرتش، درود و
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 زيرا ؛دارد، ما را دوست داشته باشيد گونه كه اسلام روا مى آن! اى مردم

 .هاى افراطى شما، مايه ننگ و عار براى ماست دوستى

كرد كه گويى به كسى  اى رفتار مى گونه در ظاهر به عليهما السلامعلى بن حسين : گويد شيبة بن نعامه مى

كند و بخل مىورزد، اما وقتى از دنيا رفت، ديدند كه او به طور پنهانى غذاى يكصد خانهوار را در  احسان نمى

 .كرده است مدينه تأمين مى

معروف و شناخته شده است، به ) السلام عليه امام سجاد(هاى او  خشوع، صدقه دادن پنهانى و ديگر فضيلت

كرد و با زيد بن اسلم، غلام  دارى، از كنار مجالس بزرگان عبور مى اى كه او به دليل شايستگى و دين گونه

 .شد نشين مى عمر بن خطاب ـ كه در ميان تابعان از بهترين علما و دينداران بود ـ هم

 !شوى؟ نشين مى كنى و با اين فرد هم نشينى با قوم خودت را رها مى هم: به او گفته شد

 .بيابد رود كه صلاح دل خويش را انسان همان جايى مى: داد پاسخ مى

خواند، در گذشته  هزار ركعت نماز مىالسلام   عليهماعلى بن حسين : گفته) رحمه االلهعلامه حلى (كه او  اما اين

 .هرگز امكان پذير نيست: نيز آورديم كه اين امر در شريعت ناخوشايند است، يا بايد گفت

 .بنابراين، شايسته نيست كه چنين مطلبى را به عنوان منقبت و فضيلت ذكر كند

مطلبى » سيدالعابدين« به وآله  عليه  االله صلى چنين مطلب گفته شده درباره نامگذارى او از سوى رسول خدا هم

 1.اند هيچ يك از علما و اهل دين آن را نقل نكرده. ريشه و اساس است بى

 

 نقد ديدگاه ابن تيميه

اما ديدگاه او را . بيان داشته استالسلام   عليه چه گذشت همه مطالبى است كه ابن تيميه درباره امام سجاد آن

 .نماييم در چند محور نقد مى

 

 عابدترين فرد

 آورده، السلام  هعليدرباره امام سجاد االله  رحمه ابن تيميه در برابر برخى مطالبى كه علامه حلى كه نخست آن

اما هواى نفس به او اجازه نداده كه اين . سكوت كرده است و سكوت او نيز دليل بر پذيرش اين مطالب است

 .پذيرش را به صراحت بيان كند

خويش بود، حضرتش روزها روزه  عابدترين فرد زمانهالسلام  عليهآرى، به اعتراف همگان امام سجاد 

هاى نقل شده، در درگاه خداوند دعا  به گونه. نمود  و قرآن تلاوت مىكرد ها نيايش مى گرفت و شب مى
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قدر سجده كرد كه  او آن... گريست او بسيار مى... نهاد سپس صحيفه دعا را با ناراحتى به كنار مى... كرد مى

 . ...اش زخم شده بود مواضع سجده

 خواه او بپذيرد و ؛مسلّم و ثابت استاما همه اين امور . ابن تيميه در برابر اين مطالب سكوت كرده است

 . ...خواه انكار كند

 و لمس حجر الاسود السلام  عليهچنين ابن تيميه در برابر داستان كنار رفتن مردم به احترام امام سجاد  هم

اى  اشارهنمايد و به شعر فرزدق نيز  توجهى مردم به هشام، سكوت مى توسط اين امام بزرگوار بعد از بى

 . ...كند نمى

 اى را ندارند كه البته هرگز او و يا ديگران توان انكار واقعه

 هاى مسلّم و قطعى تاريخ فراتر از يك روايت، از داستان

 .شده است

 امام معصوم

 از تابعين بزرگ و در علم و دين از سران آنان السلام   عليه ابن تيميه اعتراف كرده كه امام سجادكه  دوم آن

 .كند  را نقل مىالسلام  عليهاو حتى برخى سخنان بزرگان اهل سنت در تمجيد از امام سجاد . ده استبو

 امام معصوم است كه نص صريح درباره امامت ايشان وجود السلام   عليهماامام على بن حسين: بايد بگوييم

ى خود بحث و تبيين هاى عقلى و نقلى براى اثبات امامت آن حضرت فراوان است كه در جا دليل. دارد

 .شمارد، اين طبق اصطلاح اهل سنت است كه ابن تيميه او را از تابعين مى اما اين. اند شده

، سخنان ديگرى را نيز نقل كند، اما كينه و السلام   عليهتوانست در مدح و عظمت امام سجاد ابن تيميه مى

نويسى و خلاصه گويى  ارات با هدف كوتاهنقل نكردن اين عب. دهد لجاجت به او اجازه چنين كارى را نمى

 چراكه وى در موارد بسيارى سخنان باطل و دروغى را به طور مبسوط و مفصل بيان كرده است، حتى ؛نيست

كه در برخى موارد به مطالبى پرداخته كه به موضوع،  او برخى مطالب را چندين بار به تكرار آورده است، يا اين

 .ارتباطى ندارد

محمد بن الطبقات الكبرى  نفس به ابن تيميه اجازه نداده كه حتى مطالب نقل شده در كتاب آرى، هواى

 بلكه او فقط ؛كند  به طور كامل ذكرعليه السلاماصفهانى را در شرح حال امام سجاد  ابونعيمحلية الأولياء سعد و 

 .است به برخى عبارات اين دو عالم سنى بسنده كرده

 

 سرور عابدان

 : دو موضوع را نيز انكار كرده استاالله  رحمه ابن تيميه با توجه به عبارت علامّه حلىّ هك سوم آن

 .خواند مى  در هر شبانه روز هزار ركعت نمازالسلام عليهكه امام سجاد  اين. 1
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چه گذشت در اين   و چنانوآله  عليه  االله  صلى از سوى رسول خدا» سيد العابدين«لقب گرفتن آن امام به . 2

 :گويد ينه مىزم

مطلبى » سيدالعابدين« به وآله عليه  االله  صلى مطلب گفته شده درباره نامگذارى او از سوى رسول خدا«

 ».اند ريشه و اساس است و هيچ يك از علما و اهل دين آن را نقل نكرده بى

 : در پاسخ به ابن تيميه بايد گفت

چون سيره پدر و جد   در هر شبانه روز به ميزان هزار ركعت، همعليه السلامنماز خواندن حضرت امام سجاد 

دروغ خواندن اين مطلب از روى لجاجت، دشمنى و تعصب است، زيرا اين ... بوده استعليهم السلام بزرگوار ايشان 

 .اند مطلبى است كه شمارى از حافظان حديث اهل سنت به آن اذعان نموده

نيز در كتاب وآله   عليه االله  صلى از سوى رسول خدا السلام  عليه به امام سجاد »سيدالعابدين«هم چنين دادن لقب 

 .هاى شيعه و سنى آمده است

 :كند گونه نقل مى حافظ سبط ابن جوزى، از مدائنى از جابر بن عبداالله انصارى اين

 .رساند سلام مىبه تو وآله   عليه  االله صلى رسول خدا: گفتالسلام  عليهماجابر به ابوجعفر محمد بن على 

 گويى؟ چگونه چنين سخنى را مى: از جابر پرسيده شد

 نيز در دامان آن حضرت نشسته السلام  عليه حسين. نشسته بودموآله   عليه  االله  صلىروزى نزد رسول خدا : پاسخ داد

 :فرمودوآله   عليه  االله  صلى در اين هنگام رسول خدا. كرد با او بازى مىوآله   عليه  االله صلى بود و پيامبر

ليقم سيد : إذا كان يوم القيامة، نادى مناد. يولدله ولد اسمه علي! يا جابر
 .العابدين

 .فيقوم ولده

 ؛السلام فاقرأه منيّ! ثم يولد له ولد اسمه محمد، فإن أدركته يا جابر

رياد قيامت شود، منادى ف  وقتى روز. او فرزندى به نام على خواهد داشت! اى جابر

 !سيدالعابدين برخيزد: آورد  برمى

 .خيزد در اين هنگام پسر او بر مى

وقتى او را ديدى، سلام مرا به . شود كه نامش محمد است او نيز صاحب فرزندى مى

 1.او برسان

 :نويسد ابن حجر هيتمى مكىّ مى

كند  جابر بن عبداالله انصارى نقل مى از مدينى  بس كه ابن)عليه السلامامام باقر (همين شرافت براى او «

 .كند مى سلام بر تووآله   عليه  االله صلىرسول خدا : داشت گفته است سن كمى كه كه به او در حالى
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 گويى؟ چگونه چنين سخنى را مى: از جابر پرسيده شد

 1.»... نشسته بودم كهوآله  عليه  االله  صلىروزى نزد رسول خدا : پاسخ داد

 .به نقل از زهرى، نقل كرده است» اليواقيت«ابوعمرو زاهد نيز اين روايت را در كتاب 

 :گونه آمده است  اينحلية الاولياءچنين در  هم

 2.»زين العابدين: گفت كرد و مى برد، گريه مى را مىالسلام   عليهماوقتى زهرى نام على بن حسين «

هايى كه به  در ديگر كتاب» العابدين زين«يا » سيدالعابدين« به عليه السلاملقب دادن حضرت امام سجاد 

 3.اند، آمده است نامه ايشان پرداخته شرح حال و زندگى

 !گويى ابن تيميه كافى نيست؟ آيا همين مقدار براى اثبات دروغ

 

 وارث علوم سالار پيامبران

ها  كرده كه بايد به تحقيق درباره آن مطالبى را بيان السلام  عليه ابن تيميه درباره امام سجادكه چهارم آن

 .بپردازيم

 .»روايت نقل كرده است...  از پدرش و ابن عباس و السلام  عليهماعلى بن حسين «: گويد او مى

 اخذ كرده است السلام  عليهامام حسين شهيد   علم و دانش را از پدرشالسلام   عليهامام سجاد: در پاسخ بايد گفت

علم و دانش را از پيامبر و  نيز  و ايشانالسلام  عليهنيز از پدر خويش امير مؤمنان على  السلام عليه و امام حسين

 . ...اند كرده فرستاده پروردگار جهانيان اخذ

شود و از   مىوآله  عليه  االله صلّى  وارث علوم سالار پيامبران حضرت محمدالسلام  عليهدر اين صورت، امام سجاد 

 .شود نياز مى ران بىاخذ علم و دانش و روايت از ديگ

 عليه السلام فضيلت به پاى امام زين العابدين كند، هرگز در علم و زيرا كسانى را كه ابن تيميه از آنان ياد مى

 .آيند آنان در شمار عالمان به حساب نمى حتى بعضى از. رسند نمى

اما . عباس است كند ابن  مى برترين كسى كه ابن تيميه از او يادالسلام  عليهحسين  ترديد پس از امام بى

. استالسلام   عليهماميرمؤمنان على، امام حسن و امام حسين  همه علم ابن عباس نيز برگرفته از علم و دانش

 . ...تنها بخشى از علوم به ارث رسيده به آن بزرگوار استالسلام   عليه بنابراين، علم امام سجاد

                                                           
 .120: الصواعق المحرقة.  1

 .135 / 3: حلية الأولياء.  2

، 304 / 7: تهذيب التهذيب، 74 / 1: تذكرة الحفّاظ، 156 / 5: الطبقات الكبرى، 133 / 3: حلية الأولياء، 429 / 2: وفيات الأعيان: ك.ر.  3

 .534 / 1: طبقات القراء  ، 37: طبقات الحفاظ



 )16(

از عايشه و مروان بن حكم اخذ السلام   عليهما على بن حسين«زند اين كه  هايى كه ابن تيميه مى از تهمت

 .»است علم و روايت كرده

اين دو فرد هيچ تناسب علمى و  والسلام   عليهداند كه از سويى ميان امام سجاد  به راستى هر عاقلى مى

ايشان سبط   و عموىالسلام عليه با جد ايشان حضرت على ديگر رابطه اين دو فضيلتى وجود ندارد و از سوى

تاريخ درباره مروان بن حكم، اين ملعون پسر ملعون، نقل  چنين مطالبى كه در و همالسلام   عليه اكبر، امام حسن

 !!شده، روشن است

كرد و  مىگيرى   از مجالس بزرگان قوم كنارهالسلام  عليهماعلى بن حسين «چنين ادعاى ابن تيميه كه  هم

او  باعليه السلام  حتى اگر امام سجاد. ، يك دروغ روشن است»پرداخت نشينى با زيد بن اسلم مى به هم

 .به عكس كرده، براى انتقال فضيلت و علم به او بوده است نه نشينى مى هم

نام برده سلام ال  عليههاى شيعه از زيد بن اسلم به عنوان اصحاب امام سجاد  كه در كتاب زيرا علاوه بر اين

داند كه از حضرت امام  شده است، هم چنان كه در عبارت ابن تيميه گذشت خود او اين فرد را از كسانى مى

 .اند بهره علمى بردهالسلام   عليهسجاد 

هاى قوم خويش شركت  حلقه درالسلام   عليهماعلى بن حسين : كند كه ابونعيم اصفهانى نقل مى چنان

انسان بايد نزد كسى بنشيند كه : گفت او مى. نشست آمد و نزد او مى  بن اسلم مىكه زيد كرد، تا اين نمى

 1.به دينش سودى برساند

 زيرا ايشان ؛رسانده است  به زيد بن اسلم نفع مىالسلام  عليهبنابر اين، با فرض درستى اين روايت، امام سجاد 

 :فرمودند مى

 أو أخذ عليه أجراً رفداً فلا ينفعه من كتم علماً أحداً 

 2؛أبـداً

اگر كسى علمى را از فردى پنهان كند، يا به خاطر آن مالى را به عنوان اجرت بگيرد، 

 .اين علم هرگز برايش سودمند نخواهد بود

 

 علماى اهل سنت و دروغى ديگر

 اند؟ هايى بسته انش چه دروغچون پدران و فرزند  هم؛راستى آنان به اين امام بزرگ

 : چنين آمده استبخارى صحيحبراى نمونه در معتبرترين كتاب روايى اهل سنت يعنى 
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فاَنْكحوا ما طاَب لكَمُ منَ النِّساء (  يعنى؛ در تفسير آيه سوم سوره نساءالسلام عليهماعلى بن حسين «
اعبرثُلاَثَ وثنَْى وگويد  مى1)م: 

كه دو، سه و چهار يعنى نه زن  آن نه(توان گرفت  مقصود آيه اين است كه دو يا سه يا چهار زن مى

 .»)مقصود باشد

 :اند  نوشتهصحيح بخارىشارحان 

 او . استالسلام  عليهالعابدين  تفسير زين  زيرا اين مطلب،؛هاست ها بر رد رافضى اين يكى از بهترين دليل«

 2.»هاست كه به عصمت او اعتقاد دارند و سخنان او مرجع آنان است رافضى يكى از امامان

اما . شيعيان معتقدند كه داشتن بيش از چهار همسر جايز است: گويند اهل سنّت بر پايه اين روايت، مى

 .اين نسبتى دروغ است و هرگز درست نيست

كه به عكس، اين فتوا يعنى جايز بودن ازدواج با بيش از چهار زن، از شمارى از فقهاى بزرگ  فراتر اين

اين  براى آگاهى در. اند دلال به اين آيه مباركه اين فتوا را دادهبا است آنان. اهل سنت نقل شده است

 3.تأليف شوكانى مراجعه كردالأوطار  نيل  تأليف زيلعى حنفى وتبيين الحقائقهاى  توان به كتاب مى رابطه

 .ا هر تعداد از زن كه خواسته باشى، جايز استاند كه ازدواج ب سنت گفته حتى برخى از فقهاى اهل

 4.و به هنگام تفسير آيه ياد شده ذكر كرده استغرائب القرآن اين مطلب را نيشابورى در تفسير 

  و استلام حجر در حضور هشامالسلام  عليهامام سجاد 

 : فرموداالله  رحمهعلامه حلّى 

. وقتى هشام بن عبدالملك به حج رفت، كوشيد دست خود را به حجرالاسود برساند

آمد، السلام   عليه  ولى وقتى امام سجاد. فراوانى جمعيت موفق نشد  اما به دليل شلوغى و

حجرالاسود كنار رفتند تا ايشان بتواند آن را   مردم به احترام ايشان از كنار

 . ...كند  لمس

 در حضور هشام و قصيده فرزدق در وصف آن السلام  عليه وسيله امام زين العابدين داستان استلام حجر به

هاى اهل سنت در  جا به ذكر شمارى از كتاب در اين. حضرت در بسيارى از منابع شيعه و سنى آمده است

 1.كنيم پاورقى بسنده مى

                                                           
 .3سوره نساء، آيه .  1

گفتنى است كه آنان بر خلاف معاندان و حسد ورزان، امام سجاد . 91 / 20: عمدة القارى، 26 / 8: إرشاد السارى، 41 / 11: فتح البارى.  2

 .اند  توصيف كرده» زين العابدين« را السلام عليه

 .169 / 6: نيل الأوطار، 143 / 1: تبيين الحقائق.  3

 .172 / 4: غرائب القرآن.  4



 )18(

 نقل كرده، اما در رد آن االله  رحمه از اين گذشته اين مطلب را خود ابن تيميه به هنگام نقل كلام علامه حلىّ

 !!هيچ سخنى نگفته است

 

 عليهم السلامفرزدق و دفاع از اهل بيت 

 هجرى 19تميمى بصرى است، كه در سال  راس همام بن غالب دارمىاو ابوف: درباره فرزدق نيز بايد گفت

 قمرى به دنيا

 .اند مقدم دانسته بزرگان ادبيات عرب او را بر افرادى مانند جرير و اخطل. است آمده

او در اواخر دوران . رفت اگر شعر فرزدق نبود، يك سوم زبان عربى از دست مى: اند برخى ديگر گفته

قصيده بسيار .  و دفاع از آنان شهرت يافتالسلام  عليهمهار محبت و مهرورزى به اهل بيت زندگى خويش به اظ

 عليهم السلام ترين شواهد ايمان او به امامت و ولايت اهل بيت از قوىالسلام   عليهجالب و ژرف او درباره امام سجاد 

 .استوآله   عليه  االله  صلى پس از رسول خدا

 پايان زندگى خويش دست از نسبت ناروا دادن و فسق كشيد و به راه فرزدق در: نويسد سيد مرتضى مى

 .دين بازگشت

هرگز به طور كامل دين را رها نكرده  البته او در زمانى كه فاسق بود، باز به طور كامل از دين جدا نشده و

 2.درگذشت يكصد سال عمر كرده بود، كه نزديك به هجرى درحالى 110 او در بصره در سال. بود

  و رسيدگى به نيازمندانالسلام  عليهامام سجاد 

 : فرموداالله  رحمهعلامه حلّى 

كرد و برايشان ارزاق   در مدينه، به گروهى از مردم رسيدگى مىالسلام   عليهامام سجاد 

 .دانستند كه اين شخصِ نيكوكار كيست اما آنان نمى. برد مى

آن .  به شهادت رسيد، روزى اين گروه قطع شدالسلام  عليهوقتى مولاى ما امام سجاد 

 .كرده است   چه كسى به آنان رسيدگى مىگاه بود كه شناختند

                                                                                                                                                                      
صفة ، 200 / 2: خلكان ، ابنوفيات الأعيان، 329 :ابن جوزى حنفى، سبط تذكرة خواص الأُمة، 139 / 3: ، ابونعيم اصفهانىحلية الأولياء.  1

طلحة  ، ابنمطالب السئول،  239 / 1: ، يافعىمرآة الجنان،  108 / 9: البدايه والنهايه، ابن كثير،  55 / 2 :جوزى حنبلى ، ابنالصفوة

شرح شواهد مغنى ، 102 / 1: ، قيروانىزهر الآداب، 142 / 1: عماد حنبلى ابن ،شذرات الذهب، 9 / 1: ، دميرىحياة الحيوان، 64: شافعى

صباغ  ، ابنالفصول المهمة،  82 / 4:، تبريزىشرح الحماسة، 303:، گنجى شافعىكفاية الطالب، 249 :، جلال الدين سيوطىاللبيب

، 15 / 2: هاشمى ، احمددبجواهر الأ،  254 / 2: ، احمد جاد المولىقصص العرب، 120 :مكى ، هيتمىالصواعق المحرقة، 193 :مالكى

 .193 :، شَبلنَجىالأبصار  نور

 :ها مطالعه كرد توان در اين كتاب شرح حال فرزدق را مى.  2

: شذرات الذهب، 202 / 1: خزانة الأدب، 252 / 7 :معجم الأدُباء، 541 :الدرجات الرفيعة ، 229 / 21 : الأغانى، 62 / 1: أمالى سيد مرتضى

 .هاى ديگر  و كتاب141 / 1
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با . تاريخ نگاران شيعه و سنى نيز در اين باره اتّفاق نظر دارند. ابن تيميه به اين مطلب اعتراف كرده است

جوزى و  ابنالفرج  ، اثر حافظ ابووصفة الصفوه، تأليف حافظ ابونعيم اصفهانى حلية الأولياءمراجعه به كتاب 

 1.شود هاى ديگر اين مطلب آشكار مى كتاب

                                                           
 .2/70: ، صفة الصفوة3/139: حلية الاولياء.  1
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 عليه السلامنگاهى كوتاه به زندگى امام باقر 

 

 :نويسد مىعليه السلام  در نگاهى گذرا به زندگى امام باقر االله  رحمهعلامه حلّى 

.  نيز عابدترين و زاهدترين مردم بودالسلام  عليه، امام باقر السلام  عليهفرزند امام سجاد 

ترين زمانه خويش بود   حضرتش عالم. ها، پيشانى آن بزرگوار را شكافته بود سجده

 . ايشان را باقر لقب داده بودندوآله  عليه  االله صلىو رسول خدا 

ايشان سن كمى . آمدالسلام   عليه  نزد حضرت امام باقرروزى جابر بن عبداالله انصارى،

وآله   عليه  االله صلىجد بزرگوارت رسول خدا : عرض كرد. داشت و در ميان ديگر كودكان بود

 .رساند به تو سلام مى

 . نيز بر ايشان سلام فرستادعليه السلامامام باقر 

 ان سلام رسانيده است؟ به ايشوآله  عليه  االله  صلىچگونه پيامبر : به جابر گفته شد

نيز السلام  عليهحسين . نشسته بودموآله  عليه  االله  صلى روزى در خدمت رسول خدا: پاسخ داد

 .كرد با او بازى مىوآله   عليه  االله صلىدر دامان آن حضرت نشسته بود و پيامبر 

 :فرمودوآله   عليه  االله صلىدر اين هنگام رسول خدا 

ليقم سيد :  إذا كان يوم القيامة نادى مناد؛ييولدله مولود اسمه عل! يا جابر
 !الساجدين

 .فيقوم ولده

فإذا أدركته فأقرئه منيّ .  إنهّ يبقر العلم بقراً؛ثم يولد له مولود اسمه محمد الباقر
 ؛السلام

وقتى روز قيامت . آيد كه نامش على است از او فرزندى به دنيا مى! اى جابر
 !سيدالعابدين برخيزد: زند شود، منادى فرياد مى مى

 .خيزد در اين هنگام پسر حسين برمى

هاى دانش  او چشمه. شود كه نامش محمد باقر است على نيز صاحب فرزندى مى
 .وقتى او را ديدى، سلام مرا به او برسان. شكافد را مى

 .اند  روايت نقل كردهعليه السلامابوحنيفه و ديگران از حضرت امام باقر 
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 هاى برجسته ويژگى

 : فرموداالله  رحمهعلامه حلّى 

.  نيز عابدترين و زاهدترين مردم بودالسلام  عليه، امام باقر السلام  عليهفرزند امام سجاد 

ترين زمانه خويش  حضرتش عالم. ها، پيشانى آن بزرگوار را شكافته بود سجده

 .بود

 

 ديدگاه ابن تيميه

 :نويسد ابن تيميه در اين باره مى

دليل لقب گرفتن : گفته شده.  از خوبان علما و اهل دين بودالسلام  عليهماچنين ابوجعفر محمد بن على  هم«

اش را  او به باقر اين است كه اعماق علم و دانش را شكافته است، نه، به اين دليل كه سجده فراوان پيشانى

 .شكافته است

زيرا زهرى از معاصران او بود و در  خواهد، ل مىترين مردم زمانه خويش بود، دلي كه وى عالم اما اين

 1»!بود تر نزد مردم از او عالم

زاهدترين و « به السلام  عليه مبنى بر وصف امام باقر االله رحمهبينيم كه ابن تيميه به سخن علامّه حلّى  مى

ينه و دشمنى، به صراحت آن نام را تأييد در همين حال از روى ك و كند اعتراضى نمى» عابدترين مردم

 .كند نمى

اين سخنى است كه علامّه . كه او را باقر ناميدند، به اين دليل است كه آن بزرگوار علم را شكافت اما اين

 بر وآله  عليه  االله  صلى فرمود و ما نيز روايت مربوطه را نقل خواهيم كرد كه اين لقب را پيامبراالله  رحمهحلّى 

 .نهاده است ايشان

اى كه   زاهدترين و عابدترين مردم بود، به گونهالسلام  عليهامام باقر «:  فرموداالله  رحمهكه علامّه حلّى  اما اين

 است، عليه السلامبراى بيان عبادت فراوان حضرت امام باقر » .اش را شكافته بود سجده فراوان پيشانى

 . به باقر را عبادت و سجده فراوان بداندكه بخواهد دليل لقب گرفتن آن حضرت اين نه

                                                           
 .123 / 2: منهاج السنةّ.  1
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 :نگارد  در اين باره چنين مىالطبقات الكبرىابن سعد در 

 را ديدم كه بر روى پيشانى و السلام عليهما محمد بن على: گويد هارون بن عبداالله بن وليد مصيصى مى... «

 1».نبود بينى او اثرِ سجده بسيارى

 :نويسد  ابن جوزى حنفى نيز مىسبط

 يعنى ؛اش را شكافته بود هاى فراوانى است كه پيشانى دليل نام نهادن آن حضرت به باقر، سجده«

 .پيشانى او را باز و پهن كرده بود

 .گفته شده كه به دليل علم فراوانى كه داشت، باقر ناميده شد

شد كه محمد بن على بن  لم است و گفته مىبه معناى توسع در ع» تبقرّ«: گويد مىصحاح جوهرى در 

 2.» چرا كه او در علم و دانش، تبقرّ داشت؛ناميدند را باقر مىالسلام  عليهم طالب حسين بن على بن ابى

 :ابن تيميه در ادامه گفت

خواهد، زيرا زهرى از   مىترين مردم زمانه خويش بود، دليل  عالمعليهما السلامكه محمد بن على  اين«

 ».تر بود معاصران او بود و در نزد مردم از او عالم

 پاسخ به ابن تيميه

 :دهيم به ابن تيميه در چند محور پاسخ مى

اى كه  اما با توجه به كينه. كرد توانست، اين مطلب را نيز انكار مى  اگر ابن تيميه مىكه نخست آن

 دارد و خوددارى او از انكار اين مطلب، خود دليلى روشن بر درستى سخن علامّه السلام   عليهمنسبت به اهل بيت

 . استاالله  رحمهحلّى 

از اين جهت كه او شكافنده و گسترش دهنده علم و » باقر« شهرت يافتن امام پنجم به كه دوم آن

 .وجه اين نام گذارى، نقل كرد ـ دليلى ديگر بر اين مطلب استدانش است ـ چنان كه خود ابن تيميه در 

. كرد تر از آن حضرت بود، آن فرد شهرت پيدا مى  فردى عالمالسلام   عليه اگر در زمان امام باقركه  سوم آن

كنند ـ چنان كه خواهد آمد شاگردان آن حضرت  ها تقليد مى وقتى پيشوايان اهل سنت ـ كه هنوز از آن

 توان اين مسأله را انكار كرد؟ چگونه مىاند،  بوده

 

 اى نابه جا مقايسه

اعلم بودن زهرى را . كند معرفى مىالسلام   عليه ابن تيميه، زهرى را در برابر حضرت امام باقركه چهارم آن

 .گويا او خود به طور قطع اعلم بودن زهرى را نپذيرفته است. دهد به مردم آن زمان نسبت مى

                                                           
 .323 / 5: الطبقات الكبرى.  1

 .366: تذكرة خواص الأُمة.  2
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 دانستند؟ تر مى عالمالسلام   عليه كدامين مردم زهرى را از امام باقر: يد پرسيداز سوى ديگر، با

: كه پيش از اين گفته بود حال آن. دهد او در اين جا موضوع اعلم بودن زهرى را به مردم نسبت مى

 »! بوده استالسلام   عليهتر از امام باقر زهرى طبق اتفاق نظر اهل علم، عالم«

 و احوال و اقوال وآله  عليه  االله  صلىرى به اتّفاق نظر اهل علم، نسبت به روايات پيامبر زه... «: گويد او مى

 1.».تر بود ايشان از ابوجعفر محمد بن على ـ كه معاصر اوست ـ عالم

اما خودش نيز ! استالسلام    عليهمهدف ابن تيميه با طرح اين مطالب كاستن از شأن و مقام امامان معصوم

به همين دليل يك بار اين مطلب را به علما و بار ديگر به مردم . ارزش است هايش بى داند كه ديدگاه مى

السلام   عليهدهند كه زهرى در شمار كسانى است كه از امام باقر  در حالى كه همه گواهى مى. دهد نسبت مى

كند كه زهرى  واقع از اهل علم و دين باشد، ادعا مىروايت گرفته و به نقل آن پرداخته است، آيا اگر كسى به 

 !اعلم بوده است؟

اى ابن تيميه را وادار كرده تا در مواردى از كتاب خود، از زهرى ياد كند و او را در  به راستى، چه انگيزه

 !بالا ببرد؟السلام    عليهمبرابر امامان معصوم

 و اهل بيت پاك ايشان السلام  عليهكه از حضرت علىحقيقت اين است كه زهرى از مشهورترين كسانى بوده 

كند كه زهرى نيز با ابن تيميه يك ديدگاه   روى گردانده است و به اين دليل ابن تيميه از او ياد مىالسلام  عليهم

 .و باور را دارند

 :گويد ابن ابى الحديد معتزلى حنفى درباره زهرى مى

 .منحرف بودالسلام  عليهنان على زهرى از افرادى است كه از راه اميرمؤم«

 :كند جرير بن عبد الحميد از محمد بن شيبه چنين نقل مى

از او السلام   عليهاند و با ذكر نام على  روزى در مسجد مدينه بودم و ديدم كه زهرى و عروة بن زبير نشسته

 .كنند بدگويى مى

 : رفت، بالاى سرشان ايستاد و فرمودرسيد، او به نزد آن دوالسلام   عليهمااين خبر به على بن حسين 

 .پدرم از پدرت به خدا شكايت برد و خداوند به نفع پدرم و به زيان پدرت، حكم كرد! اى عروه

 .»دادم اگر در مكه بودم دم آهنگرى پدرت را به تو نشان مى! و اما تو اى زهرى

 :گويد ابن ابى الحديد در ادامه مى

 را السلام عليههرگاه پدرم نام على  :گفت كرد و مى عاصم بن ابو عامر بجلى از يحيى بن عروه نقل مى«

 2.»كرد برد از او بدگويى مى مى
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گرفتن آن حضرت در پذيرش  چون پيشى  همالسلام  عليهتلاش زهرى براى انكار مناقب حضرت على

 .است  اين مطلباسلام، تأييد كننده

 :نويسد ابن عبدالبرّ در شرح حال زيد بن حارثه مى

ما : گويد كند كه طبق اين روايت زهرى مى معمر در كتاب جامع خويش روايتى را از زهرى نقل مى«

 (!)كسى را سراغ نداريم كه پيش از زيد بن حارثه مسلمان شده باشد 

 1.»هيچ كس، غير از زهرى را سراغ ندارم كه اين موضوع را گفته باشد: گويد عبدالرزاق مى

ذهبى . كند ، يعنى عمر بن سعد ملعون روايت نقل مىالسلام  عليهچنين زهرى از قاتل امام حسين هم

 :نويسد مى

ابراهيم و ابواسحاق نيز از او روايت نقل . كند وايت نقل مىوقاّص از پدرش ر عمر بن سعد بن ابى«

 .اند كرده زهرى و قتاده به طور مرسل از او روايت نقل. اند كرده

 را كشته، چگونه ممكن است كه فرد ثقه و مورد اعتماد السلام عليهكسى كه امام حسين : گويد ابن معين مى

 2.»!؟)كرد و بتوان از او روايت نقل(باشد 

كه زهرى از حاميان و كارگزاران حكومت اموى بوده است تا جايى كه علما و اهل زهد بر او  ديگر آن

 .اند عيب گرفته

 :نويسد  پيرامون شرح حال او مىاسماء رجال المشكاةعلامه عبدالحق دهلوى در كتاب 

ى با امرا ، دستخوش ضعف ايمان شده بود، علما و پارسايانِ نزديك به وى، بر نشين زهرى به واسطه هم«

 .كردند نشينى با امرا را به او گوشزد مى گرفتند و زشتى هم او خرده مى

 !گزينم ها شريكم و از شرشّان دورى مى من در خير آن: گفت زهرى مى

 »!كنى؟ بينى و سكوت مى ها را مى آيا كردار آن: گفتند عالمان و پارسايان به او مى

كند كه  حاكم نيشابورى از ابن معين نقل مى. كند به همين دليل ابن معين درباره زهرى خدشه وارد مى

 .بهترين سندها، اين است كه اعمش، از ابراهيم، از علقمه، از عبداالله روايت نقل كرده باشد: گويد او مى

 .اعمش مانند زهرى است: فردى به او گفت

 !دانى؟ تو اعمش را با زهرى يكى مى:  در پاسخ گفتابن معين

كند، اما اعمش،   و به دنبال پست و مقام است و براى بنى اميه كار مى3»عرض و اجازه«زهرى معتقد به 

 4.»كند فقير ، صبور، پرهيزگار و عالم به قرآن است و از سلاطين دورى مى

                                                           
 .546 / 2: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب.  1

 .84 / 2: الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة.  2

 .هاى تحمل و پذيرش حديث است  عرض و اجازه از راه.  3

 .197 / 4: تهذيب التهذيب.  4
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 :گويد ذهبى مى

كند كه  ابوبكر بن شاذان بغدادى، از على بن محمد سواق، از جعفر بن مكرم دقاق، از ابو داوود نقل مى«

 :شعبه گفت

اين : پرسيد. وقتى وارد كوفه شديم، هشيم مرا با ابواسحاق ديد. من و هشيم به سوى مكه حركت كرديم

 كيست؟

 .شاعر قبيله سبيع: پاسخ دادم

 .وقتى خارج شديم، شروع كردم به نقل روايت از ابو اسحاق

 اى؟ تو ابواسحاق را كجا ديده: او پرسيد

وقتى وارد مكه شديم، از كنار او گذشتم . او همانى است كه به تو گفتم، شاعر قبيله سبيع است: پاسخ دادم

 و معاويه، اين كيست؟اى اب: گفتم. و ديدم كه با زهرى نشسته است

 .يك ژاندارم از بنى اميه است: پاسخ داد

 .وقتى برگشتيم، او شروع كرد به نقل روايت از زهرى

 اى؟ زهرى را كجا ديده: از او پرسيدم

 .همان كسى بود كه او را در كنار من ديدى: پاسخ داد

 .هايت را به من نشان بده نوشته: به او گفتم

 1.»كردم ها را پاره چه را كه از زهرى نوشته بود، بيرون آورد و من آن او آن

 :گويد ذهبى در جاى ديگر مى

او . روزى به زهرى رسيدم: گفت از خارجة بن مصعب شنيدم كه مى: گويد احمد بن عبدويه مروزى مى«

مركب سوار شد در حالى كه در دستش نيزه بود و پيشاپيش او ديدم كه او بر . رئيس پليس بنى اميه بود

 . بود2»كافركوبات«مردمى بودند كه در دستان آنان 

همين دليل روايتى از او نشنيده و نقل  به. داند خداوند چنين عملى را از يك عالم قبيح مى: من گفتم

 3.».نكردم

 را از پدران خويش به ارث السلام  عليهم بايد بدانيم كه زهرى اين دشمنى با اسلام، پيامبر و اهل بيت نبوت

 .برده است

 :نويسد ابن خلّكان در شرح حال او مى

                                                           
 .226 / 7: سير أعلام النبلاء.  1

 . نوعى چماق است؛كافر كوبات.  2

 .625/  1: ميزان الإعتدال.  3
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او از كسانى . پدر پدربزرگ زهرى، عبداالله بن شهاب بود كه به همراه مشركان در جنگ بدر حضور داشت«

 را ببينند بكشند و يا در اين راه كشته وآله  عليه  االله   صلىرد احد سوگند ياد كردند كه اگر رسول خدااست كه در نب

 .شوند

 آيا پدربزرگ تو در بدر حضور داشت؟: به زهرى گفته شد: در روايتى آمده است

 . يعنى در صف مشركان حضور داشت؛بله، اما از آن طرف: پاسخ داد

زهرى هميشه با عبدالملك و پس از آن با هشام بن عبدالملك . بير بودپدرش مسلم نيز با مصعب بن ز

 1».يزيد بن عبدالملك او را به عنوان قاضى منصوب كرده بود. همراه بود

 شكافنده علوم

 : فرموداالله  رحمهعلامه حلّى 

روزى . را باقر لقب داده بودندالسلام   عليهما حضرت محمد بن على وآله  عليه  االله  صلىرسول خدا 

 . ...جابر بن عبداالله انصارى نزد آن حضرت آمد

 :نويسد مى ابن شهرآشوب مازندرانى. اند اين روايت را شيعه و سنى نقل كرده

 2.».اند فقيهان عراق و مدينه، همگى آن را روايت كرده. حديث جابر، مشهور و معروف است«

محمد بن مسلم مكى :  محمد بن مسلم مكى چنين روايت شده3 از ابن زبيركشف الغمةدر كتاب 

 :گويد مى

به همراه السلام   عليهماروزى نزد جابر بن عبداالله بوديم كه حضرت على بن حسين 

 4... ـ كه در دوران كودكى بود ـ آمدندالسلام عليهپسرش محمد باقر 

 :كند گونه روايت مى ابن قتيبه نيز اين

 ات چه كار كرد؟ برادر بقره: گفتالسلام   عليه هشام به زيد بن على

پس با ! خوانى؟ داد و تو او را بقره مى لقب» باقر العلم« او را وآله  عليه  االله  صلىرسول خدا : زيد به او پاسخ داد

 5. ...اختلاف دارىوآله  عليه  االله  صلى رسول خدا

 :گويد مى» باقر«زبيدى حنفى درباره واژه 

 : به جابر فرمودوآله عليه  االله  صلىها از جابر بن عبداالله انصارى نقل شده كه پيامبر  رخى روايتدر ب«

                                                           
 .177 / 4: وفيات الأعيان.  1

 .196 / 4: البط  مناقب آل أبى.  2

 از كشف الغمه نقل 46/227: بحارالانوار در االله  رحمه است، همان طورى كه علامه مجلسى» ابوزبير«گفتنى است كه درست اين راوى .  3

 .كرده است

 .331 و 330 / 2: كشف الغمة فى معرفة الأئمة.  4

 .212 / 1: عيون الأخبار.  5
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محمد، يبقر العلم : يوشك أن تبقى حتىّ تلقى ولداً لي من الحسين، يقال له
 ؛بقراً، فإذا لقيته فاقرأه منّي السلام

 كه به او محمد كه فرزند مرا از نسل حسين ملاقات كنى مانى تا اين تو زنده مى

شكافد وقتى او را ديدى، سلام مرا به او  او علم و دانش را مى. شود گفته مى

 .برسان

 1.»اند اين روايت را بزرگان علم نسب شناسى، نقل كرده

ن اين نقل كه دليل ناميد«: گويد همين مقدار براى روشن شدن دروغگويى ابن تيميه كافى است كه مى

هاى  اين از روايت: بلكه بايد گفت. ريشه است است، نزد اهل علم بىوآله  عليه  االله صلىاو به باقر از سوى پيامبر 

هاى  رساند، نزد حديث شناسان، از روايت چنين روايتى كه جابر سلام پيامبر را به او مى هم. ساختگى است

 ».ساختگى است

را راويان » وى سن كمى داشت و در مكتب خانه بود«رت البته يادآورى اين نكته ضرورى است كه عبا

 .اند و بخشى از روايت نيست افزوده

 

 عليه السلامراويان از امام باقر 

 : فرموداالله  رحمهعلامه حلّى 

 .اند  روايت نقل كردهالسلام  عليه ابوحنيفه و ديگران از حضرت امام باقر

 و نيز به هنگام بيان شرح حال ابوحنيفه، به اين السلام  ه عليابن حجر عسقلانى در بيان شرح حال امام باقر

 2.مطلب تصريح كرده است

 : چنين آورده استالسلام   عليهاو در بيان شرح حال امام باقر

موسى بن سالم، قاسم بن فضل، اوزاعى، ابن ابو اسحاق سبيعى، اعرج، زهرى، عمرو بن دينار، ابوجهضم «

 3.»اند از او روايت نقل كرده... جريج، اعمش و

 :گويد ابونعيم اصفهانى مى

عليهما بن تغلب از محمد بن على باقر  رباح، جابر جعفى و ابان بن ابى از ميان تابعان، عمروبن دينار، عطاء«

جريج،  سليم، ابن بن ابى چون ليث ز ميان بزرگان و سرآمدان نيز، افرادى هما. اند  روايت نقل كردهالسلام

 4».اند بن ارطاة از او حديث نقل كرده وحجاج

                                                           
 .55 / 3: تاج العروس.  1

 .401 / 10: تهذيب التهذيب.  2

 .312 / 9: همان.  3

 .188 / 3: حلية الأولياء.  4
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 :نويسد  مىالسلام   عليهذهبى در شرح حال امام باقر

فرزندش جعفر بن ... ن استاو امامى دقيق در نقل، هاشمى، علوى، اهل مدينه، يكى از اعلام و سرآمدا«

جريج، قرةّ بن خالد و افرادى ديگر از او روايت نقل  ، عمرو بن دينار، اعمش، اوزاعى، ابنعليهما السلاممحمد 

 1.»اند كرده

 

 

 

                                                           
 .124 / 1: تذكرة الحفاظ.  1
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